
١ 
 

  

  

  

  فصل اول: كليات

  بيان مسأله-1- 1

اند گرا پا به عرصه نهادهاست. نويسندگاني تجربهل شگرفي بودههاي اخير شاهد تحونويسي در دههداستان   

 - 2 نگاه نو به انسان و جهان -1از جمله: اند اي توجه داشتههاي تازههاي نويسندگي به مؤلفهكه در شيوه

گرايش شديد به بعد  -4ه به اسطوره و تاريخ ملي و مذهبي توج -3عاري راز و استخلق فضاهاي پر رمز و 

ي زبان و ادبيات گري هزار سالهگري تازه كه مبتني بر سنت روايتهاي روايتبه كارگيري شيوه -5زبان 

 از ميان اين گرايي.گسستن از چنبرهاي ايدئولوژيكي، خصوصاّ چپ -7پرهيز از شعار  -6فارسي است 

گذار جريان موج ناب و جنبش شعر پايه ي معاصر ايرانيشاعر و نويسنده ،نويسندگان سيد علي صالحي

ي شعرش در گفتار در شعر معاصر ايران و يكي از دبيران اصلي كانون نويسندگان ايران است. اولين مجموعه

انتشار دو داستان بلند  در عين حال، بااو منتشر شده و از آن پس به شاعري شهره شده است. 1350سال 

. ابل قبولي در ادبيات داستاني به خود اختصاص دهدتوانسته جايگاه ق» مرگ پلنگ«و » چشم به راه بانو«

در نتيجه آثار داستاني او نقد  توجه نكرده است، نويسي اوداستان ليكن به سبب شهرت شاعري وي كسي به

همين سكوت موجب شده رغبت او به نوشتن داستان كاهش بيابد، در حالي كه استعداد  اند.و تحليل نشده

خواهيم با بررسي ساختاري نويسي وي به همان ميزان شاعري اوست. بنابراين، ما در اين پژوهش ميداستان

ست يابيم. ها دها به ژرف ساخت آنضمن تبيين ساختار روايت» مرگ پلنگ«و » چشم به راه بانو«دو داستان 

  ايم.مند شدهبراي رسيدن به اين هدف از رويكرد تودوروف، ساختارگراي فرانسوي بهره
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  مباني نظريپيشينه و  -2- 1

. ر حاكم استي دقيق يك اثر و كشف چارچوب كلي كه بر اثعبارت است از مطالعه 1ساختارگرايي   

شناسي از مباحث مورد توجه محققان روايتي ادبيات است، يكي ساختارگرايي رويكردي نوين در مطالعه

ها حاكم ها و داستانها و قواعدي كه بر قصهمنديساختارگرا، يافتن دستور زبان داستان است، يعني قانون

- است. از آنجا كه ساختارگرايي در ادبيات، از خود نظام ادبيات به عنوان مرجع بيروني آثاري كه بررسي مي

ساختارگرايي واحدهاي يك اثر را «جايگاه ارزشمندي در مطالعات ادبي دارد. كند، نمايد، استفاده مي

  ).18: 1383(اسكولز، » كندكند آنگاه ارتباط بين آن واحدها را كشف ميمشخص مي

وجود دارد كه بر كاركردهاي ساختاري استوارند و  هاي گوناگونيي نقد ادبي، شيوهدر حوزهامروزه    

باب روايت و داستان كارايي و پيشرفت بسياري داشته است. پيشرفت نقد ادبي  هاي ساختاري درپژوهش

2فردينان دوسوسور«ي شناسانهمعاصر، منجر به ايجاد مكتب ساختارگرايي با الهام از نظريات زبان
گرديد، » 

د كه به اين نوع نقد در ادبيات داستاني پيشرفت بسزايي داشته است. ساختارگرايان همواره در پي آن بودن

ها را مورد بررسي قرار دهند. از بين ها و داستانها، قصهالگوهاي روايتي مشخص دست يابند تا به كمك آن

هاي روسي پريان، از همه مهمتر بود؛ وي با تجزيه و تحليل قصه 3آثار به وجود آمده، كار ولاديمير پراپ

هاي توان در مورد ساير قصهين الگو را مينموداري شامل سي و يك خويشكاري ارائه كرد و معتقد بود، ا

  ها به كار برد.ميانه و حتي رمانعا

توان به ساختارهاي روايتي اساسي و مشخصي ها را ميساختارگرايان بر اين باورند كه تمامي داستان«   

تقدم ي انساني و ي اساسي در بحث ساختارگرايي، بحث از سوژه). مسئله117: 1372(سلدن،  »تقليل داد

شناسي و شناسي، انسانهاي ساختارگرايي از جمله زباني نحلهي مشترك همهساختار بر عامليت است. نقطه

ت است. اما به لحاظ روشعامليجاي ي انساني و اصالت دادن به ساختار به شناسي، نفي سوژهاسطوره

بدون پذيرفتن و به كار بستن آن در شناسي اين جريان فكري، پيشاپيش بر اصول و مقدماتي استوار است كه 

ترين نظرياتي است كه ساختارگرايي يكي از گسترده«توان به نتايج ساختارگرايانه دست يافت. مطالعات، نمي

                                                             

1- Structuralism 

2- Ferdinand de Saussure 

3- V.Prop 
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هاي ساختارگرايي ادبيات، در ديگر علوم نيز مبناي كار پژوهشگران قرار گرفته است. هر چند ريشه برعلاوه 

 1958ي مدون در سال ا به عنوان يك نظريه)، ام17- 18: 1381(احمدي،  »انددهرا در آراي ارسطو رديابي كر

  شناسي ساختاري كلود لوي استروس مطرح شد.با انسان

 4شناسيهاي مبتني بر زبانرويكردهاي متن محور در بررسي و نقد ادبي در قرن بيستم تحت تأثير ديدگاه   

در تحول نقد ادبي قرن بيستم سهم  5مكتب فرماليسم روسيو  شناسانند. در اين ميان، زبانشكل گرفت

انجمن پتروگراد «شناسي سوسور متأثر بودند، هم هايي كه خود مستقيماَ از زبانفرماليست«بسزايي داشتند. 

وفسكي تأسيس شد، و هم انجمن زباندست ويكتور شكل به 1916كه در سال » ي زبان شعريبراي مطالعه

ي ادبيات را بر ك سال قبل از اين رومن ياكوبسن آن را بنيان نهاد، اميدوار بودند مطالعهشناسي مسكو، كه ي

سركوب كرد و  1930ها را دولت شوروي در سال . اين انجمناساس بنياني علمي و روشمند استوار سازند

). 141: 1385(ميلنر، » شناسي پراگ ادامه دادهايش را در قالب محفل زبانياكوبسن، كه در تبعيد بود، فعاليت

بلغاري، به فرانسه منتقل شد - پرداز ادبي فرانسويها در نهايت از طريق تزوتان تودوروف، نظريهاين فعاليت

هر چند ترجمه و منتشر كرد. اي از آثار فرماليستي را به زبان فرانسه گزيده 1965و تودوروف در سال 

هاي تفكر ساختارگرايانه را در آراي اما نخستين جرقهاي مستقل از فرماليسم است ساختارگرايي نظريه

توان ديد. رومن ياكوبسن و يان موكاروفسكي تحت تأثير آراي فردينان دوسوسور هاي متأخر ميفرماليست

بخواهي ميان نشانه و مصداق ي دلتأكيد سوسور بر رابطه«هاي ساختارگرايانه پيدا كردند. به تدريج گرايش

ها ياري كرد كه متن را از محيط پيرامونش جدا سازند و آن را موضوع مستقلي در نظر به آنء يا واژه و شي

  ).371: 1380(ايگلتون، » بگيرند

اثر  6ها و تمهيدات ادبيمند آثار ادبي و برقراري ارتباط ميان تكنيكي نظامهاي متأخر به مطالعهفرماليست   

بايست در سطح به خصوصي از متن به مثابه اجزاي اثر مي«دند كه ها معتقد بودر كليّت متن روي آوردند. آن

شد و در هايي از يك كلّ پويا در نظر گرفته شود؛ سظحي كه در مكتب پراگ، سطح مسلط ناميده ميتابع

هاي نفوذ خود ي اجزاي ديگر را تغيير شكل داد يا به حوزهكرد كه كليّهاي عمل ميكنندهنقش عامل تعيين

ي موكاروفسكي، فيليكس، ديچكا و سايرين، نمايندهياكوبسن، يان- شناسي پراگمكتب زبان«؛ »كشيدمي
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مند ). در اين بين، مطالعات نظام137، 138(همان:» نوعي انتقال از فرماليسم به ساختارگرايي نوين بودند

با ياكوبسن در سال استروساي برخوردار است، به ويژه آشنايي كلود لوي ياكوبسن از اهميت ويژه رومن

ي ياكوبسن تأثير خاصي شناسانههاي جنگ جهاني دوم در آمريكا، و آشنايي استروس با آرا و نظرات زبان

شناسي تأثيرپذيري ياكوبسن و استروس از اصول زبان«ها، تر از اينگيري ساختارگرايي داشت و مهمبر شكل

هاي متأخر با ساختارگرايان نقش بسزايي فرماليستساختاري فردينان دوسوسور بود كه در نزديكي آراي 

). 92: 1386(كالر،  »اندداشت. اين نزديكي چنان است كه برخي رومن ياكوبسن را نيز ساختارگرا دانسته

 ). 46: 1371(پراپ،  »آوردوجه فرماليستي به حساب نميي ياكوبسن را به هيچخود استروس نيز عقيده«

ها چيزهايي هستند كه زندگي شناسي سوسور، مفهوم نشانه است. منظور از نشانهمفهوم كليدي در زبان«   

شناسي فردينان دوسوسور تأثير شاياني بر ساختارگرايي بر ). زبان57: 1389(بور،  »اندذهني ما را پر كرده

تمايز قائل شده بود، ساختارگرايان نيز ساختار  8و گفتار 7طور كه سوسور ميان زبانجاي گذاشته است. همان

نظامي » ساختار«دانند. در ساختارگرايي، تحت تأثير آراي سوسور، اثر را از امور و عناصر عيني اثر متمايز مي

ي اثر ي اثر است. و ميان اجزاء و عناصر سازندهانتزاعي است كه حاصل ارتباط ميان اجزاء و عناصر سازنده

هاي زباني مبتني بر تضاد ي ميان نشانهطور كه در لانگ نيز رابطهوگانه و متضاد وجود دارد، همانهاي دتقابل

(لانگ) داده است، ساختارگرا نيز بيشترين اهميت را  و افتراق است. اگر سوسور بيشترين اهميت را به زبان

ان وجه بنيادين و اساسي اثر مورد دهد و در مطالعه و بررسي هر اثر، ساختار اثر را به عنوبه ساختار مي

 دهد.توجه قرار مي

اعتنايي ساختارگرايان به تاريخ و تحولات تاريخي نيز ديد. توان در بيتأثير آراي سوسور را حتي مي   

دانست و آن هاي زباني ميرا معطوف به نظام دلالتي ميان نشانه 9زمانيشناسي همطور كه سوسور زبانهمان

زماني و فارغ از دانست، ساختارگرا نيز ساختار را امري همزبان مي 10تاريخ و تحولات درزمانيرا فارغ از 

توان گفت مي«داند و معتقد است كه در بررسي ساختار اثر نيازي به كندوكاوهاي تاريخي نيست. تاريخ مي

                                                             

7- langue 

8- parole 

9- synchronic 

10- diachronic 
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ه، تقريباَ از كاري كه ولاديمير كه بررسي ساختاري داستان، به رغم ميراثي كه از ارسطو تا به امروز به جا ماند

   ).92: 1383(اسكولز، » ه است.هاي روسي انجام داد، شروع شدپراپ روي حكايت

ي شناسانهگيري ساختارگرايي داشت، مطالعات ريختيكي از مطالعات بنياديني كه تأثير فراواني در شكل   

شناسي ريخت«نخستين كتابش با عنوان ي روسي بود. پراپ با چاپ ولاديمير پراپ فولكور شناس برجسته

هاي افسانهها و قصهررسي داستانمنشأ تحولات چشمگيري در مطالعه و ب 1928در سال » هاي عاميانهقصه

هايي ها داستانها در آن زمان انتقاد كرد. آنبندي قصههاي رايج طبقهاي شد. پراپ از شيوهاي و اسطوره

ها از كاركردها و محورهاي ي آنشدند، در حالي كه همهبندي ميدستههاي مختلف بودند كه در رده

بندي و تر براي طبقهو طرح بنيادي مشتركي برخوردار بودند. براي حل اين مشكل، پراپ به دنبال شيوه

  ها بود.بررسي قصه

هاي مختلف صهيك عمل واحد در ق«ها بر مبناي اشخاص قصه مخالف بود؛ زيرا بندي قصهپراپ با دسته   

هاي مختلف مثلاَ ديوي، اژدهايي يا خرسي انجام گيرد، در حالي كه عمل و ي شخصيتتوانست به وسيلهمي

ها بر مبناي مضمون و محتوا بندي قصه). از سوي ديگر، او با طبقه27،28: 1368(پراپ، » كار ثابت بود

ها داراي يك قصه«انجامد؛ زيرا آشفتگي مي بندي براساس مضمون و محتوا بهمخالف بود. به نظر او تقسيم

(پراپ، » ي ديگر منتقل شودهيچ تغييري به قصهتواند بي. اجزاي سازاي يك قصه ميويژگي خاص هستند

  ها برگزيد.شناسي را براي استخراج طرح بنيادين قصه). پراپ روش ريخت28،29: 1368

ها داراي طرحي مشترك و بنيادين هستند. پراپ از ميان ها دريافت كه تمامي آنپراپ با بررسي اين قصه   

ها سي و يك كاركرد و هفت كنشگر ويژه استخراج كرد. مقصود او از كاركرد، آن دسته از اعمال اين قصه

ها لزوماَ ي آنا همهوالي كارها همواره يكسان است؛ امشود. تقهرمانان قصه است كه موجب پيشبرد قصه مي

كنشگرها اشخاص قصه هستند. هفت كنشگر پراپ عبارت است از: شرير، بخشنده (فراهم  آيند.در قصه نمي

هر قصه با يك «آورنده)، ياريگر، شاهزاده خانم، گسيل دارنده، قهرمان و قهرمان دروغين. از نظر پراپ 

مييا احساس كمبود و نيازي آن را شود، كه شرارتي موقعيت آغازين و با يك حالت متعادل شروع مي

 »شودكند تا به انتهاي خود يعني، دفع شرارت يا رسيدن به مطلوب منجر ميآشوبد و در آن حركتي ايجاد مي

  ).59همان: (
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كاركردهاي اشخاص  - 1«هاي پريان چهار قانون را استخراج كرد: ي قصهشناسانهپراپ از بررسي ريخت   

 - 2باشند. هاي بنيادي يك قصه ميها سازهو آندهند قصه عناصر ثابت و پايدار را در يك قصه تشكيل مي

 - 4توالي كاركردها هميشه يكسان است.  -3هاي پريان آمده، محدود است. ي كاركردهايي كه در قصهشماره

  ).53-56همان: ( »هاي پريان از جهت ساختمانشان از يك نوع هستندي قصههمه

  

   ساختارگرايي اهداف و نتايج آن -1- 1-2

ي فكري و مطالعاتي به دنبال كشف ساختار و نظام آيد، اين شيوهميطور كه از نام ساختارگرايي برهمان   

ها ارتباط متقابل وجود دارد. اي از اجزاء و عناصري است كه ميان آنبنيادين اثر است. هر اثر مجموعه

بال جستجوي واقعيت در روابط گرايانه به جهان و انسان است و همواره به دنساختارگرايي نوعي نگاه كلّي«

باشد. از آنجا كه ساختارگرايي در ادبيات به دنبال الگويي به عنوان مرجع بيروني آثاري كه ميان اجزاء مي

(كاسي، » كند، جايگاه ارزشمندي در مطالعات ادبي داردكند، از خود نظام ادبيات استفاده ميبررسي مي

كشف ارتباط  -2استخراج اجزاي اثر  -1د به چند نكته توجه داشت: در بررسي ساختار باي). « ).187: 1387

  ).10: 1369(گلدمن، » نشان دادن دلالتي كه در كليّت اثر است -3ميان اين اجزاء 

شود، روش استقرايي است. در استقراء محقق از جزء ي غالبي كه در ساختارگرايي به كار گرفته ميشيوه   

كند. او در اين راه، هر اساس، ساختارگرا ابتدا اجزاء و عناصر اصلي اثر را استخراج ميرود. بر اين به كل مي

هاي خاص خود را گزيند، بلكه براي اين كار نيز شيوهجزء يا عنصر را به صرف حضور داشتن در اثر برنمي

ء و عناصر اصلي شكلها همان اجزاي اثر كشف شوند. اين كمينهها يا عناصر تقليل يافتهدارد. بايد كمينه

شود. اين ارتباط كه دهنده به ساختار اثر هستند. سپس، ارتباط متقابل ميان اين اجزاء و عناصر بررسي مي

ي ارتباط متقابل جانبهآورد، همان ساختار اثر است. پس از بررسي همهنظام انتزاعي اثر را به وجود مي

شود. اين دلالت، كه در كليّت اثر هست، نشان داده مي عناصر با هم و به دست آمدن ساختار اثر، دلالتي

بايست منطبق و هماهنگ با ساختار و پيرو آن باشد. بايد معناي ساختار است. دلالت با معناي ساختار مي

ي مواد توجه داشت كه اگر تجزيه و تحليل ساختاري ما از موضوعي درست باشد، بايد بتوان آن را درباره

مهمترين مفهومي كه در ساختارگرايي مطرح است ساختار و «بست و به همان نتيجه رسيد. ديگر نيز به كار 

  ).35: 1381(احمدي، » پس از آن مفهوم الگوست
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توان تحول ادبي را توصيف كرد. آگاهي از ساختار نه فقط مانع فقط در سطح ساختارهاست كه مي«   

(تودوروف، » ه براي آگاهي از تغييرها در اختيار داريمشود، بلكه تنها راهي است كآگاهي از تغييرها نمي

ها داراي ي آنهمه«سو، ي مشترك دارند، از يك). تمامي انواع ساختارگرايي حداقل دو جنبه106: 1382

طوري اند بههايي داشتهها موفقيتهستند، از سوي ديگر ساختارگرايي» قابل فهم بودن«آرمان و اميدي براي 

هاي اند و كاربرد اين ساختارها، برخي ويژگيايان واقعاَ به كشف برخي ساختارها موفق شدهكه ساختارگر

 »هاي مشترك هستندي اين ويژگيكنندههايي كه ساختارها منعكسعمومي را آشكار كرده است، ويژگي

را از ميان جزئيات  هاطور بالقوه دنياي نشانهساختارگرايي به عنوان دانش قصد دارد به). «15: 1384(پياژه، 

(ريك،  »دانند، تحليل كندها را براي گفتار جايز ميهايي را كه آن نشانهكامل دريابد و شرح دهد و دستگاه

1375 :18.(  

توان از پذير است و ميخوشبختانه يكي از محسنات تجزيه و تحليل ساختاري آن است كه هميشه آزمون«   

دهد ). دقتّ در مراحل ذكر شده نشان مي8: 1368(پراپ، » نشان داد لحاظ تجربي درستي و نادرستي آن را

ي آن جستجوي معناي ساختار است. از آنجا كه كه ساختارگرايي مراتب متعددي دارد و آخرين مرتبه

هاست كه از اين ساختار امري انتزاعي است، اين جستجو نه در اشياء، اجزاء و عناصر بلكه در روابط ميان آن

ادي در نظام شود. ساختارگرايي تا آنجا كه ممكن است توليد مكار كاملاَ انتزاعي و ماده گريز مي حيث روش

به هيچ وجه به «كند. ساختارگرايان معتقدند كه معنا و توليد انتزاعي و ذهني را جايگزين مي زبان را انكار

  ).125: 1372(سلدن، » دكنشود بلكه اين نظام است كه بر فرد حكومت ميي فرد تعيين نميوسيله

گذارد، زدايد و آنچه باقي ميساختارگرايي تا آنجا كه ممكن باشد، عينيت را از معناي اثر يا نوشتار مي   

هاست كه در اين مورد نيز تا آنجا كه ممكن باشد، روابط ميان اجزاي اين نظام را ها و افتراقنظامي از تفاوت

ي ساختارگرايي به جاي اكتفا به معناي ظاهري، به معنا و ساختاري وراي پوستهدهد. مورد توجه قرار مي

در ساختارگرايي مصداق يا شيء واقعي (ظاهري) در پرانتز «پردازد؛ ي مورد مطالعه ميظاهري اثر يا پديده

). كنار 151: 1380(ايگلتون، » گرددشود و ساختارگرا به دنبال ساختار پنهان و بنيادين اثر ميقرار داده مي

ها و شود كه ساختارگرا به تفاوتي فرد، باعث ميتوجهي به انتخاب و ارادهگذاشته شدن ماده و عينيت و بي

ي ماهيت ذاتي اجزاء و عناصر (خواه فردي، خواه اجتماعي) و حت هاي عينيهاي تاريخي و زمينهبنديدوره

هاي تاريخي متفاوت، بنديهاي مختلف با دورهو پديدهتوجهي نداشته باشد، و از آنجا كه از ميان آثار 

هاي ناشي از تاريخ را امري كند، در نتيجه تغييرات و دگرگونيساختار و كليّت مشتركي را استخراج مي
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داند كه نقشي در تعيين ساختار ندارد؛ به عبارتي ي مورد مطالعه ميمربوط به ظاهر (روساخت) اثر يا پديده

بودن. اين امر ناشي از تأثير » درزماني«بودن است نه » زمانيهم«تارگرايي آنچه كه مهم است، در ساخ«ديگر، 

اش كامل شناسي فردينان دوسوسور است؛ زيرا او معتقد بود كه هر زبان در هر مرحله از تكامل تاريخيزبان

  ).37: 1383(اسكولز،  »و بسنده است

ساختارگرايان بر اين «يي ذهنيت بر عينيت چيرگي داشته باشد. شود كه در ساختارگرااين نگرش باعث مي   

ي ذهن انسان است كنند، نتيجههاي معنادار تبديل ميباورند كه ساز و كارهايي كه اجزاء و قواعد را به نظام

بندي ميگيرد و دستهد در نظر ميكند و اجزاء را براساس قواعكه همچون دستگاهي نظم دهنده عمل مي

از اهميت » ناخودآگاه«شود كه در ساختارگرايي ). تأكيد بر ذهنيت انسان باعث مي52: 1388يگز، (كيلّ» كند

هاي ي اثر عبور كند و به لايهكند از پوستهاي برخوردار باشد، به ويژه آن كه ساختارگرايي سعي ميويژه

  هن انسان دارد.ي با ناخودآگاه و ذساختي آن برسد و اين ارتباط تنگاتنگزيرين و ژرف

  

  شناسيتزوتان تودوروف و روايت -2- 1-2

در كتاب دستور زبان دكامرون  1969در سال  12را نخستين بار تزوتان تودوروف 11شناسياصطلاح روايت   

مقصودش از اين اصطلاح، تنها بررسي «شود كه ي قصه به كار برد. او يادآور ميبه معني دانش مطالعه

بلكه معني وسيع اين اصطلاح مدنظر اوست و تمامي اشكال روايت از قبيل اسطوره،  ادبيات داستاني نيست،

شناسي در يكي از تأثيرگذارترين نظريات زبان). 7: 1371(اخوت، » گيردفيلم، ادبيات و نمايشي را در بر مي

ديد او زبان، شود. از ميان زبان و گفتار قائل مي تمايزي است كه فردينان دوسوسور شناسيي روايتحيطه

شناسان با تأسي به روايت«دستور يا نظام زيربنايي و گفتار، كاربرد اين نظام يا به تعبيري كنش گفتاري است. 

ي نظام همين ديد سوسور نسبت به زبان، ادبيات را نيز داراي سطحي زيربنايي تلقي كردند كه دربرگيرنده

ي دستور زبان با واج به عنوان گونه كه مطالعهان). هم102: 1383(گرين،  »پايه يا دستور روايت است

دست آوردن دستور روايت ابتدا بايد شود، آنان نيز دريافتند براي بهكوچكترين جزء معنادار آغاز مي

اند شناسان به اين نتيجه رسيدهروايت«دهد دست آورد. رامان سلدن توضيح ميكوچكترين واحد روايي را به

                                                             

11- Narratology 

12- Tzvetan Todorov 
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تاني بايد واحدهاي روايي پايه را كه كوچكترين جزء هر روايت است به دست آورد؛ كه در تمام آثار داس

ي يك دستور زبان استوار است بر پايه هاي ويژه زبانشناختي چه گفتاري باشد و چه نوشتاريزيرا تمام گفته

شناسان ، روايتطور كليبه ).117 :1375، (سلدن» ها را ايجاد كندي نامحدودي از گفتهتواند مجموعهكه مي

ها براي به كار به دنبال كشف واحدهاي روايي پايه و قوانين تركيب اين واحدها هستند. از دلايلي كه آن

هاي ي ساختار آثار ادبي، زمينه را براي مقايسهمطالعه«كنند اين است كه معتقدند بستن چنين روشي ارائه مي

: 1383(اسكولز، » بخشدفرايند درك آثار ادبي را ارتقا ميآورد و در نتيجه مند فراهم مياصولي و قاعده

133 .(  

ترين اصل متون نمايشي و داستاني را بنيادي 13پردازان از زمان ارسطو تاكنون، روايتپژوهشگران و نظريه«   

)79: 1382(وبستر،  »انددانسته
14
 اندمطرح كردههاي گوناگون، تعاريف متعددي از روايت و بر حسب مكتب. 

اي. بدون راوي و اي دارد و گيرندهروايت ابزار ارتباط است، فرستنده«مانند رولان بارت. وي معتقد بود 

 »نامدمي» ي بلنديك جمله«روايت را «، 15بارت ).234: 1370(احمدي، » بدون شنونده، روايتي در كار نيست

)92: 1382(برتنز، 
ي نظري روايت يا در واقع مطالعه« گونه تعريف كرد:توان اينشناسي را مي. روايت16

ترين تعريف، بيان متني ترين و عامشايد بتوان روايت را در ساده ).83: 1382(وبستر، » دستور زبان روايت

  گويي دارد.كند و قصهاي را بيان ميدانست كه قصه

روايت، شامل ها تمايز قائل شد؛ ها و موقعيتها، كيفيتبايد ميان روايت و شرح و وصف حالت    

شود و در خلال آن، حوادث مذكور به ترتيب خاصي مجموعه حوادثي است كه در ضمن روايت نقل مي

شود؛ از ي روايت بسيار گسترده است و تنها به ادبيات داستاني محدود نميگردند. دامنهانتخاب و تنظيم مي

هايي كه اطرات، رمان، حماسه و حتي داستانترين نقل يك حادثه تا بلندترين آثار تاريخي، بيوگرافي، خكوتاه

ي روايت از از آنجا كه عرصه«گيرد. ميركنيم را دربي خود و ديگران تعريف ميدر زندگي روزمره درباره

رسد كه كوتاه، ساده، همگاني و شفاهي است  و از سوي ديگر به رمان كه پيچيده، سو به اسطوره مييك
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15- Barthes 

16- Yohannes Willem Bartens 
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: 1383(اسكولز، » رودسيار عالي براي مطالعات ساختارگرايانه به شمار مياي بطولاني و مكتوب است عرصه

91.(  

ي زباني خود را بر پايه) نظريه1969شناس بلغاري در كتاب دستور زبان دكامرون (تودوروف، روايت«   

تودوروف تلاش كرد ساز و كار روايت را مشخص كند. وي ). 151: 1384(مكاريك،  »نهدبنا مي شناسي

صورت تجربي هاي تحليلي هستند و نوع سوم بهاول، سازه عنودو «داند: روايت را داراي سه واحد مي

  ).86: 1382(تودوروف، » ، متن18رفت، پي17شود، اين سه نوع عبارتند از: گزارهحاصل مي

كند. وي گونه كه در روش ساختارگرايي مرسوم است تودوروف با كوچكترين واحد روايي آغاز ميهمان   

اي ي روايي كاملي است، در برابر جملههر گزاره جمله«نامد؛ به عبارتي كوچكترين واحد روايي را گزاره مي

ها دو نوع هستند: الف) دهد كه گزاره). تودوروف توضيح مي283: 1378(احمدي، » تام در دستور زبان

هاي فعلي ب) گزاره». شرور است الف،«گيرند: هاي وصفي كه از تركيب شخصيت و وصف شكل ميگزاره

تودوروف  ).368: 1378(تايسن، » كشدالف، ب را مي«شوند: كه از تركيب شخصيت و كنش ايجاد مي

  نامد. رفت ميگيرد و آن را پيها را هم در نظر ميسطحي بالاتر از گزاره

ي ميان زمان زمان (رابطه«كند: ي اصلي تقسيم ميشناسي به سه مقولهي روايتگفتمان را در حوزه وي   

ي اشاره به عمل وقوع داستان و زمان روايت آن، وجه (شكل و ميزان بازنمود روايي)، و حالت (شيوه

ي زير گانه، يعني زمان، متشكل از وجوه سهي گفتمان رواييگري در ضمن روايت). نخستين مقولهروايت

ي ميان توالي زماني رويدادها در داستان و توالي پس و بطهرفت (رامفهوم پيرفت، ديرش و بسامد. است: پي

توان ي همان رويدادها در متن) را، هم در سطح خرده ساختاري و هم در سطح كلان ساختاري ميپيش شده

تحليل كرد. موضوع تحليل در سطح خرد، رويداد فرعي كوتاهي است كه بر حسب جايگاهش در توالي 

تواند احساس رفت ميپي. )72-73: 1389(بوت، » شودكوچكتري تقسيم ميهاي زماني داستان به بخش

موقعيت متعادل  -1شود: دليل از پنج گزاره تشكيل مي روايت كاملي را در خواننده ايجاد كند و به همين

 - 4آيد. موقعيت نامتعادل به وجود مي - 3زند. نيرويي موقعيت متعادل را بر هم مي -2شود. تشريح مي
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اد مياي ايجموقعيت متعادل تازه -5كند. ي دوم موقعيت متعادل را برقرار مييي برخلاف نيروي گزارهنيرو

  شود.

شود كه نيرويي يك روايت آرماني با موقعيت پايداري آغاز مي« رفت كامل متشكل از پنج گزاره است.پي   

عمل نيرويي در خلاف جهت نيروي آن را آشفته كرده است. پيامد آن يك حالت عدم تعادل است، سپس با 

گاه يك چيز گردد. اين تعادل دوم شبيه تعادل نخست است اما اين دو هيچپيش گفته، تعادل برقرار مي

گيرد كه در هر نوع روايت دو نوع اپيزود . پس از اين تودوروف نتيجه مي)91: 1382(تودوروف، » نيستند

كند كه در اي را تشريح ميوليه و موقعيت متعادل تازهيكي اپيزود وضعيت كه موقعيت متعادل ا«هست: 

  ). 92(همان: » زندشود و ديگري اپيزود گذرا است كه حالت متعادل را بر هم ميانتهاي روايت ايجاد مي

19گيريدرونه- 1« دهد:ها سه شيوه را ارائه ميرفتتودوروف براي تركيب پي   
در اين روش به جاي يكي : 

اي را كه جايگزين گيرد و كاركرد همان گزارهرفت كامل ديگر قرار ميرفت اصلي، يك پيپيي از پنج گزاره

گيرد و رفت اصلي قرار ميرفت كامل فرعي در دل پيگيرد؛ به تعبيري ديگر يك پيآن شده است برعهده مي

شود و سپس به ميهاي اول، دوم و سوم ذكر شود؛ به عنوان مثال گزارههاي آن ميجانشين يكي از گزاره

: در 20ايزنجيره -2آيد. ي پنجم ميگيرد و بعد از آن گزارهرفت كامل قرار ميي چهارم يك پيجاي گزاره

رفت گيرند. يك پيهاي يك زنجير به طور متوالي از پس يكديگر قرار ميها مانند حلقهرفتلت، پياين حا

  آيد.به دنبال آن ميرفت كامل ديگري و سپس پي شودطور كامل ذكر ميبه

21تناوب -3
)(در هم تنيدگي 

22
رفت نخست، پس از اي از پيشود كه گاه گزارهبه اين شكل حاصل مي :

رفت نخست واقع مياي از پيگزارهرفت دوم پس از اي از پيآيد، و گاه گزارهرفت دوم مياي از پيگزاره

  ). 93-94(همان: »شود

پردازد. وجه به ميزان مي 26و لحن 25، ديد24، زمان23مسائلي چون وجهي كلامي به تودوروف در جنبه   

ي زمان سخن داستاني و زمان دنياي شود. زمان به رابطهاند، مربوط ميحضور وقايعي كه در متن آمده
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توان موضوع را مشاهده نمود. و كند كه از چه موقعيتي ميپردازد. ديد، به اين مسأله اشاره ميداستاني مي

ي وجه، با الهام از ژرار ژنت سه سطح پردازد. وي در زمينهبه ميزان حضور راوي در داستان ميلحن 

  نمايد:گنجاندگي كلام را مشخص مي

  بيند.سبك مستقيم، كه در آن سخن هيچ تغييري نمي - 1«

ن محتوا از گردد، اما ايشود، حفظ ميچه گفته ميسبك غيرمستقيم يا سخن انتقالي، كه در آن محتواي آن -2

هاي عاطفي آميزد؛ همچنين ممكن است گفتار خلاصه شود يا ارزيابينظر دستوري با كلام راوي در هم مي

گيرد، كه حد وسط سبك مستقيم و غيرمستقيم بندي جاي ميآن حذف شود. سبك مستقيم آزاد در اين دسته

وعات سخن اصلي همچنان در شود ولي تناست. در اين از شكل دستوري سبك غيرمستقيم استفاده مي

  ماند.سخن باقي مي

شود كه هيچ يك از عناصر كنش تغيير كلام شخصيت داستاني (سخن روايت شده) زماني حاصل مي -3

 ).55-57همان: ( »كلامي حذف نشود و تنها به ثبت مضمون آن بسنده شود

  كند:تودوروف در باب زمان به سه عنصر اشاره مي   

گاه با زمان روايت شده (داستان) متوازن نيست. اين دهد زمان روايت (سخن) هيچيترتيب: نشان م- 1«

  شود، كه نمود بارز آن در پيشواز يا بازگشت زماني است.پريشي ميمسأله باعث زمان

: در اين زمينه بايد زمان عمل نقل شده را با زمان روايت سنجيد. اين سنجش 27از نظر ديرش زماني -2

دهد كه تعليق زماني، اين حالت هنگامي رخ مي - هاي گوناگوني دست يابيم: الفبه حالتشود باعث مي

حالت عكس آن،  -هاي عام. بها و انديشهاي نداشته باشد؛ مانند توصيفزمان سخن در زمان داستان قرينه

ي زماني يا رهاي در زمان سخن نداشته باشد، يعني كنار گذاشتن يك دوزماني كه زمان داستاني هيچ قرينه

حالت تطابق كامل دو زمان، از طريق سبك مستقيم و گنجاندن واقعيت داستاني در سخن  -حذف آن. ج

  تر از آن.تر از زمان داستان است يا كوتاهحالت بينابين، كه در آن زمان سخن يا طولاني -پذيرد. دتحقّق مي

                                                                                                                                                                                              

24- temps 

25- vision 

26- voix 

27- duree 
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تر ارتباط بسامد است. بسامد به سخني دقيقي ميان زمان سخن و زمان داستان : آخرين رابطه28بسامد -3

هايي كه همان رخداد بازگويي يا روايت دهد و شمار زمانهايي است كه رخدادي روي ميميان شمار زمان

شود. به واقع، بسامد با تمهيدات راوي براي نقل و روايت تكرار شونده يا فشرده پيوند دارد. ضروري مي

هايش تكرارپذير نخواهد بود و هيچ بخش يا ها و سويهتمام جنبه است ذكر شود كه هيچ رخدادي در

اي از متن نيز همان نيست كه از قبل بوده است؛ زيرا جايگاه جديد رخداد و سخن ي تكرارشوندهزنجيره

محور، روايت تك-الف روايي بافت متفاوت با گذشته دارد. در قسمت بسامد سه حالت پيش روي ماست:

شود. چنين شكلي از داد توسط يك راوي بدون شرح و تفسير تنها يكبار توضيح داده ميروايتي كه يك رخ

ي ميان شمار زمان داستان و شمار روايت آن در ترين نوع بسامد روايي و مبتني بر رابطهبسامد، عمومي

  سخن است. در چنين حالتي، به لحاظ بسامدي، هر رخدادي مطابق با يك واحد روايي است.

شود، هر راوي نظرگاه خود را محور، يك رخداد توسط چند شخصيت يا راوي بيان ميت چندرواي -ب

  كند.نسبت به رخداد بيان مي

كند. روايت تكرارشونده در تمام ادبيات كلاسيك روايت تكرار شونده، يك راوي چند رخداد را بيان مي - ج

كند. نويسنده معمولاَ حالت پايدار آغازيني تمهيدي شناخته شده است كه البته نقش محدودي در آن ايفا مي

كند، و اين عمل را پيش از وارد كردن را به كمك افعال استمراري ( كه ارزش تكرارشونده دارند) بيان مي

  ).59-62: همان( »دهد كه گزارش او را خواهند ساختاي انجام ميمجموعه رخدادهاي ويژه

از «و ديد » از داخل«نمايد: ديد دروني و ديد بيروني يا ديد مطرح ميي ديد، دو مسأله ي زاويهدر زمينه   

هاي شخصيت را به ما بنماياند. يا فقط يك ترين ديدها، ديدي است كه تمامي انديشهدروني». خارج

ها اينگونه به ديد درآيند و اين به ي شخصيتيا آن كه همه دتواند از داخل ديده شوشخصيت واحد مي

  شود.يي با راوي داناي كل، منجر ميپيدايش روا

لحن، از ديگر مسائل مهمي است كه تودوروف به  آن پرداخته است. او معتقد است كه بدون راوي هيچ    

روايتي وجود ندارد. از نظر او يا راوي آشكارا در متن حضور دارد، يا اينكه پنهان است. راوي پنهان همان 

تواند دليل خوبي براي شناسايي كند كه روايت اول شخص نميمي ي ضمني است. او خاطر نشاننويسنده

                                                             

28- frequence 
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تواند از ضمير من استفاده كند ولي در دنياي داستان حضور نيابد و در اين دو از هم باشد؛ زيرا راوي مي

   ي داستان خودنمايي كند.مقام نويسنده

راوي حقيقي داستان است، يا به عبارت پردازد كه راوي، نويسنده نيست. نويسنده، لحن به اين مسأله مي«   

وجود دارد كه » من«، يك »بينماي ميمن خانه«ي تر، نويسنده فاعل سخن گفته شده است. در جملهدقيق

كند. اين دو را نبايد با هم كه فاعل حقيقي است و دارد رويداد را روايت مي» من«خانه را ديده است و يك 

نمايد. زند، بلكه بازگويي مي. راوي برخلاف قهرمان روايت حرف نميپذير استيكي گرفت. نويسنده نام

- 74(همان: » تواند در داستان نقش مركزي داشته باشد يا اينكه شاهدي كنار گرفته از ماجرا باشدراوي مي

72.(  

  

  پژوهش هايپرسش -3- 1

  داراي چه ساختاري هستند؟» مرگ پلنگ«و » چشم به راه بانو«دو داستان  -1

  ها چگونه است؟نگري نويسنده در داستاي روايتشيوه -2

  

  اهداف پژوهش -4- 1

مندان براي خوانندگان و علاقه» مرگ پلنگ«و » چشم به راه بانو«هاي داستانكردن قابل فهم و درك  - 1

  ي داستان.حوزه

  ».مرگ پلنگ«و » چشم به راه بانو« تعيين ساختار دو داستان -2

  ».مرگ پلنگ«و » چشم به راه بانو«هاي هاي هر يك از داستانرفتتبيين نوع تركيب پي -3
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  ي آماري جامعه -5- 1

  ».مرگ پلنگ«و » چشم به راه بانو«دو داستان 

  

  پژوهش روش -6- 1

  تحليل ساختاري.
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  تحليل و بررسيفصل دوم: 

  »چشم به راه بانو« پيرنگ خطي داستان -1- 2

شويم كه منتظر بانويش ليالي است كه به صورت عقابي از سرگذشت پيرمردي آشنا ميدر اين داستان با    

ي پلنگ، افتد از جمله: حملهاش ميشرق آسمان ظهور خواهد كرد ولي در كنار آن از اتفاقاتي كه براي قبيله

  شويم.ها، تبعيد ايل مواجه ميظلم و ستم امنيه

شود. ايل ي پلنگ كشته ميگردد با حملهام بگيرد، در راه كه برميرود تا واالله به شهر مييك روز نعمت   

اي شوم در انتظار دانست حادثهمنتظر او بودند ولي آلامات كه صد و بيست سال داشت و پيشگو بود، مي

يا  ها بخواهداالله به شهر رفت تا از امنيهاالله رفتند ولي او را كشته يافتند. حبيباست. براي پيدا كردن نعمت

ي اين كار را بدهند. كار او در شهر طول كشيد ولي آلامات گفت ها اجازهخودشان پلنگ را بكشند يا به آن

االله با تفنگ بدون فشنگ برگشت. همه شنبه فرا رسيد و حبيبگردد. همه منتظر بودند تا سهشنبه برميكه سه

كنند. تصميم گرفتند تفنگ را در ا را تبعيد ميي مها برسد همهناراحت شدند و گفتند اگر اين خبر به امنيه

زدند و تفنگ را با خود بردند. االله را آتش االله پنهان كنند. ولي دو نفر شبانه آمدند و گور نعمتگور نعمت

ها گفتند شما سلاح داريد. طلا) را با خود بردند. امنيهها آمدند و كدخدا (حبيبروز بعد سواراني از امنيه

ها در نهايت كدخدا را با ضمانت رئيس برادرم را فرستادم ولي دست خالي بازگشت. امنيه كدخدا گفت

مراد بود تا او را نام علياالله قرار بود دامادش شود، آزاد كردند. دولت به دنبال فردي ياغي بهاي كه نعمتقبيله

گل دختر . چند روز گذشت و ماهي ساختن سد شكل بگيردها و فرانسويان در زمينهبكشند و قرارداد بين آن

االله) آمد و به آلامات گفت از طرف مركز دستور آمده كه خود را براي تبعيد آماده اويس (نامزد نعمتكل

  كنيم. 
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ي كوه كرده بود و خودش بعد از مدتي، ژنرال و سواران بسياري آمدند ولي آلامات مردان را روانه   

ي آلامات در نهايت تسليم شد ويس و ديگر قبايل تسليم شده بودند. قبيلهاي كلكرد، ولي قبيلهپافشاري مي

ولي آلامات و سردار گروس به جاي ماندند. روزي آلامات به شخم زدن مشغول بود كه از دور يكي را ديد، 

تان مراد را دستگير و تيرباران كرده و تا زمساالله گفت كه دولت، علياالله بود. حبيبوقتي نزديك شد حبيب

االله رفت و آلامات متوجه صداي عقاب سپيد شد، به سوي آن رفت و تا زماني كه رفته گردند. حبيببرمي

بود، اثري از گروس نبود. وقتي برگشت ديد كه پلنگ، سردار گروس را كشته است. آلامات به جستجوي 

كرد ولي وقتي آلامات صداي كشتن پلنگ برآمد، پلنگ را پيدا كرد و با آن جنگيد. پلنگ، آلامات را زخمي 

-ش كه نميي خود را شنيد، قوت گرفت و پلنگ را كشت. و مدتي ديده فرو بست و اي كاهاي قبيلهزنگوله

بست كه عقابي سپيد او را به سوي خود فراخواند. آلامات زانو زد و رو به مشرق آسمان ديده و پيشاني بر 

   .»پس كي خواهي آمد بانوي من«خاك نهاد و گفت: 

  

  هاي داستانرفتپي -1- 2-1

  رفت مقدماتيپي

ي بلوط يافتهلخان را در تنگهي ايشنوي آلامات، سر بريدههاي چري چور را ميي اسبصداي شيهه -1ن 

  اند.

  نگريست.آلامات به تيرك بلوطي كپر تكيه داده بود و جانب مشرق آسمان را مي -2ن

  گونه كه به رؤياي خويش ديده است.گردد، درست بدانگفت: روزي ليالي بازميآلامات مي -3ن

  ي هفتاد سال پيش است.آلامات به خود آمد و گفت كه نه پير زال، حكايت مرگ ايلخان، افسانه -4ن

  

  رفت اول: انتظارپي

  هاي آبادي بلند بود.صداي شادماني كودكان از دره، از دل كوچه باغ -1ن
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  دواند، آبادي زير پايش بود.آلامات چشم به جانب آبادي  -2ن

  كشيد.گاو باردار از كنار نهر پايين آبشار ماغ مي -3ن

  اند.بها آوردهاالله بود، تازه عروس ايل هفت لنگ كه او را به خونمهربانو عروس حبيب -4ن

  بوئيد.ي خياري نشسته بود و خيارك نورس را ميعلي ميرزا در باغ پاي بوته -5ن

  آمد.يي ميصداي يكريز لرزش زنگوله گله» مل گزاري«از بالاي كوه  -6ن

  

  رفت فرعي: يادآوري خاطراتپي

  شد.ي سم اسبان انگليسي شنيده ميصداي رپ رپه -1ن

  ».هااي مردان ايل، اجنبي«زني با هراس از خيمه بيرون آمد و گفت  -2ن

  آلامات بالا بلند هفده ساله نهيب زد، تفنگم را بياوريد. -3ن

  ها بايد از سرزمين ما بيرون بروند.گويد انگليسيآلامات مي -4ن

  كنند.مردي گفت كوتاه بيا جوان، شما را خلع سلاح مي -5ن

  

  رفت اولي پيادامه

  ي كوتاه خود درگذشت.آلامات گرز از كف داد و از قيلوله -7ن

دانستند كه او بودند، همه مي پنجاه سال تمام بود كه ايل به ديدن آلامات بر درگاه كپرش عادت كرده -8ن

  منتظر است.

  آلامات بر نقش پاي عشق خويش، عقابي سپيد و عظيم ديده بود. -9ن

  گفتند كه آن عقاب، روح ليالي است.اهل ايل به آلامات مي-10ن
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  االلهرفت دوم: كشته شدن نعمتپي

  االله براي گرفتن وام به شهر رفت.نعمت -1ن

  بودند. اهللايل منتظر رجعت نعمت -2ن

  ها ميل كرد، دلش براي خواندن شاهنامه تنگ شده بود.ي كتابآلامات نگاهش به سمت كوهه -3ن

  خوانا همسر كدخدا سيلي به رخسار زد و گفت: گاو پا به زاست.  -4ن

  االله رفت و آلامات را در مورد زائيدن گاو خبر كرد.حبيب -5ن

  نجات دهد. ي نوزاد راآلامات توانست گاو و گوساله -6ن

  شنوي.وزد چه ميگويد از اين بادي كه مياالله به آلامات پيشگو ميحبيب -7ن

  آيد.آلامات گفت بوي موي پلنگ مي -8ن

  االله بر روي آن بود.آوردند كه جسد نعمتقاطري را در راه در پيش مي ،دو سوار -9ن

  ي پلنگ كشته شده بود.االله با حملهنعمت -10ن

  ايل افتاد.شيون به  -11ن

  گل، هلاك پلنگ شد.حبيب طلا به سلطان علي گفت برو به ايل كل اويس بگو نامزد ماه -12ن

  

  االلهرفت سوم: مراسم به خاك سپاري نعمتپي

  اي سپيد بر او كشيدند.االله را بر سنگاب بزرگ نهاده و پارچهي نعمتجسد دريده -1ن

  رد تا به آيين ايل ميت را به گرد حجله بگردانند.كبندان ميعلي ميرزا اسب سفيد را آيينه -2ن

  گريست.محزون مي  رفت و شروع به خواندن كرد وااللهآلامات به نزديك جسد نعمت -3ن

  االله را بر زين اسب آذين بسته نهادند و هفتاد و هفت بار، ميت را به گرد حجله گرداندند.جسد نعمت -4ن
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  گروه گروه رسيدند.پوش، سواران ديگر ايلات، سياه -5ن

  ي مقدس مزارگاه رفتند.ي مردان و به جانب چشمهميت بر شانه -6ن

  االله را پس آورده بود.پوش نعمتنامزد سياه» گلماه«مينار دخترش » كل اويس« -7ن

  گريست.شست و مياالله را ميي نعمتآلامات، جسد پاره پاره -8ن

  .ها آراستهمه سويش را از گلبرگ بالاي گور نهاد و گل را همانند بالشيآلامات، مينار ماه -9ن

  آلامات جسد را در گور نهاد و گفت فانوس روشن كنيد. -10ن

  

  االله براي يافتن سلاحرفت چهارم: رفتن حبيبپي

ي دولت را حرام پلنگ قاصد كدخدا دست خالي برگشت و گفت قرارگاه نظام شاهي گفتند: گلوله -1ن

  كنيم. نمي

ي ولايات اعراب كرد تا سلاحي براي كشتن پلنگ به دست االله را مخفيانه روانهطلا، حبيبحبيب  -2ن

  آورد.

  آورد.آلامات از آن شبي كه ليالي در پي ماه رفت و باز نيامد به ياد مي -3ن

 اهللاز بلاد ايل جليلوند، خبر آوردند كه پلنگ، آسيابان پارياب را دريده است و هنوز خبري از حبيب -4ن

  نبود.

  ، ماه گل را نامزد االله كرم هفت لنگ كرد.»كل اويس« -5ن

  ديد.شنيد هزار حكايت از رؤياي ولايت چري چور ميآلامات وقتي بوي اسب مي -6ن

  آلامات و سردار گروس هر دو عاشق ليالي بودند. -7ن

  كل اويس و االله كرم و بسياري از مردان ايل آلامات به دنبال پلنگ رفتند. -8ن

  گل حمله كرد و او را كشت.پلنگ به االله كرم نامزد ماه -9ن


